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بهاي سنگین کودتا
در پایان «رجب طیب اردوغان»، 
ترکیه، و طرفدارانش  رئیس جمهور 
در روز کودتــا پیــروز شــدند امــا 
هیچ کــس در ترکیــه در بلندمدت 
پیروز نشده است. با توجه به تشدید 
ناآرامــی در کشــور هاي همســایه 
ترکیه، آســیب واردشــده به ارتش 
از همیشــه مهم تر خواهد بود. این 
تــلاش کودتــا توســط گروهی در 
داخل ارتش باعث فوران احســاس 
مذهبی و ناسیونالیستی در حمایت 
از اردوغان شــد که دولــت را برای 
کرده  ترغیــب  انجــام ســرکوب ها 
اســت. «هاکان آلتینای» از مؤسسه 
این  بروکینگــز واشــنگتن می گوید: 
یک زخــم اســت و ماننــد تمامی 
زخم ها، هر چیــزی را که نزدیکش 
بیاید تحت الشــعاع قــرار می دهد. 
قطعا این مســئله بــه اردوغان که 
مدت هاســت دربــاره توطئه هــای 
صحبت  گولن  طرفداران  شــیطانی 
کرده، کمک می کند و درحال حاضر 
توطئه ای وجود دارد که نســبت به 
آنچه که اردوغان فکــرش را کرده 
بــود، شــیطانی تر اســت. او ادامه 
مي دهد: مطمئنــم آنها قصد دارند 
از این رویداد برای پاک ســازی دیگر 
عناصــر نامطلــوب نیــز اســتفاده 
کنند. آنچــه رخ داد آن قدر بزرگ و 
ســنگین اســت که لازم نباشد آنها 
آتش بیشــتر در آن بریزند. خود این 
اقــدام به تنهایی و به انــدازه کافی 

تحریک آمیز است.
این ســرکوب  اندازه  و  ســرعت 
درخواست ها  مطرح شدن  به همراه 
برای احیای مجــدد مجازات اعدام 
برای کودتاچیــان، متحدان غربی را 
نگران کرده اســت. آنها تأکید دارند 
که آنکارا باید اجرای قانون را در این 
کشور که عضو ناتو و نامزد پیوستن 
به اتحادیه اروپاست و قدرتمندترین 
متحد مســلمان واشنگتن محسوب 
تحلیلگران  کنــد.  حفظ  می شــود، 
می گوینــد: بعید اســت بــه چنین 
این  شــود.  اعتنا  درخواســت هایی 
کودتای نافرجام رهبری ترکیه را به 
لرزه انداخت و نزدیک بود اردوغان 
و دیگــر مقامات ارشــد را از قدرت 

بردارد.
آنها می افزایند: این کودتای ناکام، 
اردوغــان را به تجهیزات و مهماتی 
باقی مانده  موانــع  برداشــتن  برای 
جایگزینی  بــرای  تلاش هایــش  در 
با یک  پارلمانی  سیستم دموکراسی 
مجهز  ریاســت جمهوری  سیســتم 
کرد؛ اقدامی که نیازمند تغییر قانون 
اساسی اســت و مخالفان اردوغان 
این اقدام را به عنوان راهی به سمت 
افزایــش خودکامگــی و اســتبداد 

می بینند.
یکی از منتقدان دولت ترکیه که 
نامش  بازداشــت خواست  ترس  از 
اردوغان  نشــود، مي گویــد:  فــاش 
شــود  رئیس جمهــوری  می توانــد 
که همــواره آرزویش را داشــت اما 
ترکیه درحال حاضر غیرقابل مدیریت 
اســت. هیچ قانون عملــی ای برای 
ازمیان برداشــتن این اشــتیاق وجود 
ندارد. یک سیستم بسته وجود دارد 
که همیشه فشار را انباشته می کند. 
ما وارد یک پرتگاه شــده ایم. این در 
حالی اســت که معاونــان اردوغان 
چنیــن ادعاهایــی را رد می کننــد. 
ابراهیم کالین، ســخنگوی اردوغان، 
بــر این باور اســت کــه چندین هزار 
سرباز در این تلاش برای کودتا دست 
داشــتند و کاملا طبیعی اســت که 
ترکیه اجرای قانون را برای بازداشت 
مظنونــان متهم بــه خیانت اعمال 
کند. در خیابان های ترکیه طرفداران 
حــزب  ترغیب شــده  اســلام گرای 
عدالت و توســعه اردوغــان، براي 
حمایــت از دولــت رژه رفتند و این 
مسئله نگرانی ها نسبت به مجازات 
شدید افرادی که ظاهرا طرفدار گولن 
هســتند و دیگر مخالفان را تشــدید 
می کند. بــا وجود حمایــت احزاب 
اپوزیسیون از اردوغان در جریان این 
کودتا، نگرانی هایی در بین سکولارها 
وجود دارد مبنی بــر اینکه ترکیه که 
اســلام گرایی  به خاطر  درحال حاضر 
و  عدالــت  حاکــم  حــزب  مؤکــد 
توسعه دچار اختلاف و تفرقه شده، 
بیش ازپیش به سمت سیاست های 
مذهبی پوپولیســتی تر و یک ساختار 
اســتبدادی سفت و ســخت تر پیش 

رود.

نگاه

از جنگ تمدن ها تا دوران طلایی جدید

جهان غرب پیوسته توجیهاتی را برای فریب افکار عمومی اختراع 
می کند. یکــی از این توجیهــات تاریخــی، به راه انداختن «جنگ های 
صلیبی» برای نجات ســرزمین های مقدس بود و دیگری برنامه ریزی 
بــرای درهم شکســتن امپراتــوری عثمانــی و آزادکردن کشــورهای 
خاورمیانه در آن دوران. نظام قیمومیت استعماری به گونه ای تعریف 
شــد که باید دولت هایی ســلطه جو و متمدن تر وجود داشــته باشند 
تــا بتوانند ملت های منطقه را که فاقد تمــدن بوده و در نظر آنها در 
بربریت به سر می بردند، مدیریت کنند. این برنامه ریزی و عمل تا همین 
اواخر نیز ادامه داشــته اســت. هدف از جنگ افغانستان، آزادسازی 
این کشــور عنوان شــد و هدف از جنگ عراق، ازبین بردن سلاح های 
کشتار جمعی که هرگز در این کشور یافت نشد. اما همه این ادعاهای 
دروغین که رهبــران غربی برای فریب ملت هایشــان اختراع کردند، 
زیربنای فکری یک کشــتار هولناک شــده اســت که از گذشته تاکنون 

ادامه داشته و ما هنوز که هنوز است، شاهد آن هستیم. 
مقالاتی که ســاموئل هانتینگتون می نوشت، همین خط را دنبال 
می کرد. او چنان که همه می دانند، انتظار وقوع جنگ هایی را در قرن 
۲۱ داشــت. خودش در جایی گفته بود: «تاریخ جهــان به این نقطه 
رسیده است؛ نقطه ای که جنگ و کشتار در آن یک امر قطعی است». 
به اعتقاد هانتینگتون، جنگ های قرن ۲۱ نتیجه قطعی یک دیالکتیک 
تاریخی اســت. طــرح چنین دیدگاهی کمک بســیاری کــرد تا انواع 
حساســیت های بشری نسبت به فجایعی که در حق میلیون ها انسان 
و کشتارشان می شود، کمتر شده و به عبارت دیگر همه از پیش انتظار 

وقوع چنین جنگ هایی را داشته باشند.
هانتینگتون خود بخشــی از یک نهاد سیاسی بود که از سال ۱۹۴۸ 
سیاســت های ایالات متحده آمریکا را تدوین کرده بود. او همان کسی 
بود که برای نخستین بار در یکی از مقالاتش در «فارین افرز» -  مجله 
خاص شــورای روابط خارجی آمریکا - از اســتراتژی بمباران مناطق 
ویتنام و آتش زدن جنگل ها و مســموم کردن این کشور با ۷۲ میلیون 
لیتر مواد شیمیایی حمایت کرده بود. همین بمباران ها بود که صدها 
هزار نفر را قربانی کرد. هانتینگتون همچنین کســی بود که ســال ها 
به عنوان مشــاور دیکتاتــور برزیل فعالیت کرد و بــرای مدتی هم در 

خدمت نظام نژادپرست آفریقای جنوبی بود.
نخستین مقاله ای که هانتینگتون در آن به توضیح نظریه اش یعنی 
«جنــگ تمدن ها» پرداخت، در همان مجله «فارین افرز» چاپ شــد. 
او در این مقاله گفت با پایان گرفتن جنگ ســرد، جنگ تازه ای شــروع 
می شــود که این بار نه بین نظام های ســلطنتی یــا دولت ها و نهادها 
بلکه بین تمدن هاســت. در این رابطه به تصور او، اســلام بزرگ ترین 
خطر بود، زیرا ســلطه غرب را تهدید می کــرد. در نگاه او طبعا جنگ 
بزرگ آینده برای غرب به معنای جنگ کشــورهای مسلمان با تمدن 
غربی بود. وی بعد از آن، مقاله دیگری نوشــت که در ســال ۲۰۰۱ در 
مجله نیوزویک چاپ شد. این مقاله عنوان تحریک آمیز «دوران جنگ 
مســلمانان» را داشــت. در این مقاله، او به صورت خاص نظریه اش 
را در رابطــه بین غرب و اســلام بســط داده و مدعی شــد که جهان 
اســلام و عرب از مدت ها پیش نســبت به تمدن غربی و در رأس آن 
آمریکا کینه ورزیده و عداوتی پنهان داشــته اند. او این طور اســتدلال 
می کرد که با نگاهی به ســه جنگ موجود در جهان متوجه می شویم 
که مســلمانان دســت کم یکی از طرف های هرکدام از این درگیری ها 
هســتند. نکته مهم دیگری که در این مقاله توضیح داده می شــد آن 
بود که مســلمانان بیش از دیگران عاشــق جنگ هستند و به همین 
دلیل آنها جهان را خطرناک تر می کنند. حملات ۱۱ سپتامبر به اعتقاد 
او یک نمونه بارز از همین جنگ مســلمانان علیه تمدن غرب و خود 

کشور ایالات متحده آمریکا بود.
مقالــه هانتینگتون درعین حال بــه عواقب اینکه مســلمانان در 
معرض انتقادات غرب قرار بگیرند، اشــاره داشــت. در ۱۵ سالی که 
از انتشــار این مقاله می گذرد، دیدیم که افغانســتان و عراق اشــغال 
شدند و در کشــورهای تونس و مصر انقلاب شــد و کشورهایی مثل 
ســوریه، لیبی و یمن هم درگیر جنگ های داخلی شدند. هانتینگتون 
در ســال ۲۰۰۸ مرد، بدون اینکه بتواند این حوادث را مشــاهده کند. 
امــا میلیون ها مســلمان بی گناه در این فاصله جان خودشــان را در 
جنگ هایی از دســت دادند که ایدئولوژی امثــال هانتینگتون آنها را 

تئوریزه می کرد.  
آنچنان که او در مقاله «دوران جنگ مسلمانان» پیشنهاد می کند، 
راه حل مقابله با این امر اتحاد دولت های اســلامی تحت رهبری یک 
امپراتوری بزرگ تر شــبیه بــه ترکیه زمان عثمانی اســت. اما عجیب 
اینکه به دنبال انتشــار همین مقاله بود که ارتباط تنگاتنگ و صادقانه 
بین ترکیه و بقیه کشــورهای اسلامی روزبه روز محدودتر شد. تردیدی 
وجود نــدارد که ترکیه این قــدرت را دارد تا مســلمانان را یکپارچه 
کنــد و همین امر باعث شــده تا تصمیم گیرنــدگان در غرب مانع آن 
شوند.درســت اســت که ترکیه به خصوص در سیاست خارجی خود 
اشــتباهاتی داشته اســت؛ اما در این تردیدی نیســت که رسانه های 
غربی در آن سوی آب ها، این اشتباهات را بزرگ نمایی می کنند. رابطه 
ترکیه با بقیه کشــورهای اسلامی همچنان ازهم گسسته است. این در 
حالی است که خیلی ها تلاش می کنند پای ترکیه هم به این جنگ ها 
کشــیده شــود. اما اگر ترکیه به یکی از منازعات موجود ملحق شود، 
دیگر کشــورهای اسلامی این شانس را از دست خواهند داد که روزی 

بتوانند در حضور این کشور به وحدت برسند.
امروز دیگر هانتینگتونی در میان ما نیســت که تئوری پردازی کند. 
بااین حال، قلم های دیگری وجود دارند که به صورت مستمر مقالاتی 
را نوشــته و در آنها به جنگ و خشونت مشروعیت داده می شود. این 
نظریه پردازان چه در داخل کشــورهای اســلامی یــا در خارج از آن، 
دســت پرورده همان نظام آموزشی مغشوشــی هستند که در دروس 
خود می گوید جنگ برای رشــد بشــر یک امر ضروری است. زیرا آنها 
به این اعتقاد دارند که هرچه قوی تر و خودخواه تر باشــی، می توانی 

بیشتر در قید حیات بمانی.
برای مقابله با این تفکرات اســت که مســلمانان باید ارزش های 
دینی را در میان خود توســعه دهند؛ ارزش هایــی ازجمله فداکاری، 
مشارکت، صداقت، وحدت و همبستگی که می توانند به عنوان محور 
یک توســعه همه جانبه در پیش گرفته شــوند. آینده جهان اسلام در 
گرو همین وحدت و تلاش برای مبارزه با آن فریبکاری هاســت. برای 
همین اســت که تلاش می کنند دولت های اســلامی همــواره درگیر 
جنگ بــوده و هرگز به وحدت نزدیک نشــوند؛ اما برعکس تصورات 
هانتینگتــون باید گفت آینــده متعلق به «دوران جنگ مســلمانان» 
نیســت؛ بلکه می تواند «دوران طلایی جدیدی» برای آنها بوده و آنها 

را به وحدت و یکپارچگی بیشتر سوق دهد. 
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زاویه

رشــیده داتی، عضو پارلمان اروپا و وزیر سابق دادگستری فرانسه و یکی از 
رهبران برجسته حزب جمهوری این کشور است که برخی از احتمال نامزدی 
او برای انتخابات آینده فرانســه ســخن می گویند. داتــی متولد ۱۹۶۵ در 
«ســن رمی» در ایالت «بورگونیا» اســت. او دومین فرزند از ۱۱ فرزند پدری 
مراکشــی و مادری الجزایری بود که مجبور شــد تحصیــل را رها  کرده و در 
۱۴ سالگی مشغول به کار شــود. بعدها به عنوان یك پرستار در یک کلینیک 
خصوصی مشغول به کار شد. درنهایت موفق شد در دو رشته حقوق و علوم 
اقتصادی تحصیل کرده و مدرك فوق لیســانس بگیرد. مســائل شخصی و 
خانوادگی او آنچنان درهم پیچیده و عجیب وغریب است که بارها رسانه ای 
شده و رسوایی های متعددی را برای او به ارمغان آورده است. رشیده داتی 

هم اکنون مطلقه است و یك فرزند دختر به نام «فاطمه زهرا» دارد.
او نخستین سیاست مدار آفریقایی تبار و مسلمانی بود که موفق شد در کابینه 
نیکلا ســارکوزی به مقام وزارت دادگستری برسد. گفته می شود او در همان 
دوران، نقش مثبت و مهمی در کنترل ناآرامی های حاشیه نشینان در پاریس 
داشت و مهاجران رنگین پوست فرانســه به همین خاطر به او لقب «فرشته 
نجــات» دادند. در این مصاحبه او از نحوه مبارزه غرب با تروریســم و نحوه 
تعامل این کشورها با بحران های خاورمیانه، ازجمله سوریه، انتقاد می کند. 
به گفته او جهان درحال تغییر بوده و هیچ کس نمی داند فردا چه می شــود. 
وقتی از او درباره انتخابات ریاســت جمهوری آینده فرانســه می پرســند، 

می گوید  هر احتمالی وجود دارد.

امنیت یا صلح؟ کدام یک به نظر شما اهمیت بیشتری دارد یا کدام یك  �
بر دیگری ارجح است؟

میگل آنخل موراتینوس، وزیر امور خارجه ســابق اسپانیا، می گوید باید 
اول بــرای ایجاد صلح تلاش کرد و بعد امنیت زیــرا به باور او وقتی صلح 
نباشد امنیت هم نیست. ولی من بر این باورم که صلح بدون امنیت نخواهد 

بود؛ بنابراین باید ابتدا به مسئله امنیت توجه کرد.
 چگونه می شود این یکی را بر آن ترجیح داد؟ �

من در کشوری وزیر دادگستری بودم که چالش های امنیتی زیادی در آن 
وجود داشــت. به همین دلیل است که رویکرد امنیتی برای من اولویت پیدا 
می کند. باید به دنبال عوامل ایجاد ناامنی بود. این عوامل در فقدان عدالت، 
توزیع بد ثروت، مشــکلات قضائی و غیبت یک دولــت قانون مدار و فقدان 
دموکراسی در برخی از کشــورها مشاهده می شود. همین عوامل است که 
به افراط گرایی دامن می زند و درنهایت منجر به رشــد و توســعه تروریسم 
می شــود. ۱۰ ســال پیش هر دولتی تعریف خاص خــودش را از امنیت و 
چالش های امنیتی داشــت. برای مثال در آفریقا مسائلی وجود داشت که 
ارتباطی به دولت های عربی پیدا نمی کرد. این مسئله درمورد اروپا و ایالات 
متحده هم صدق می کرد. اما امروزه همه با مشــکلات کم وبیش مشابهی 

مواجه هستند.
 ازجمله فرانسه؟ �

طبعــا. از طرف دیگــر امروزه امنیت محیط زیســت، امنیــت آب وهوا، 
بحران های بهداشــتی ماننــد «ایبولا» و «زیکا» و... مطرح اســت. جهان با 
همه ابعادش درگیر این مشکلات اســت. درگذشته ما برای مدتی طولانی 
درگیر بحران فلسطین و حل منازعه خاورمیانه بودیم. الان دیگر کسی از آن 
حرف نمی زند؛ چون همه درگیر مشکل تروریسم شده ایم؛ پدیده ای که مرز 

نمی شناسد و در چهارگوشه جهان گسترش پیدا کرده است.
ولی فلسطینی ها همچنان درگیر ستم تاریخی خود هستند؟ �

بله. نــزاع خاورمیانه همچنان ادامه دارد. اتفــاق عجیبی که افتاده، این 
اســت که ما از یک نزاع بــه نزاعی دیگر می رویم و تصــور می کنیم وقتی از 
مسئله ای حرف زده نشود، دیگر وجود نخواهد داشت اما این درست نیست.

به نظر شما کدام راه حل برای مقابله با تروریسم بهتر جواب می دهد؟ �
مــن قبلا هم گفته ام هیچ راه حل ســحرآمیزی برای غلبه بر تروریســم 
وجود ندارد. من فقط به یک چیز ایمان دارم و آن اراده سیاسی است. برای 
غلبه بر یک بحران باید اراده سیاســی قوی و روشــنی نزد سیاست مداران 
درگیر با آن پدیده وجود داشــته باشد. چون فقط تدوین قوانین کافی نیست 
و ضرورتــا موجب اجرای آنها نمی شــود. اگر اراده سیاســی نباشــد همه 
حرف ها در حد شــعار باقی می ماند. اراده سیاســی مهم ترین ویژگی ممتاز 

یک سیاست مدار است.
درسطح جهانی این اراده سیاسی تا چه اندازه وجود دارد؟ �

اکنون دیدگاه و برداشت های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها ناشی 
از ویژگی های خودخواهانه و برخی دیگر از روی نادانی اســت. به باور من 
ما هیچ راهی جز این نداریم که همکاری میان یکدیگر را تقویت کنیم. همه 
دور یک میز بنشینیم و درباره نحوه برخورد با چالش های جهانی گفت وگو 
کنیــم. یادم می آید لوران فابیــوس وقتی وزیر خارجه فرانســه بود، درباره 
بحران ســوریه گفت: اســد تا چند هفته دیگر می رود. اما الان بیش از پنج 
ســال از بحران سوریه می گذرد و چنین اتفاقی نیفتاده است. باید دقت کرد 
و در حرف ها و برداشت های خود دقیق شد تا بتوان با موضوع تروریسم یک 
مقابله فعال داشت. باید از گذشــته درس گرفت و برای آینده برنامه ریزی 
کرد. بایــد به صورت عملی با ایــن چالش ها برخورد کــرد و رفته رفته به 

برطرف کردن شان کمك کرد.
چطور می شود در مبارزه با تروریسم به این سطح از همکاری رسید؟ �

باید همه کشــورها دور یک میز به گفت وگو بنشینند و از این گفت وگوها 
یک موضع گیری واحد بیرون بیاید. شاید لازم باشد ما به کشورهای مختلف 
به خصوص کشورهای خاورمیانه ســفر کنیم. من شخصا به عراق، سوریه، 

لیبی و افغانستان سفر کرده ام و این منطقه را خوب می شناسم. 
تروریسم در فرانسه

شــما درباره عوامل تروریســم حرف زدید. با ایــن وصف، عوامل  �
تروریسم در فرانسه چیست؟

عوامل زیادی برای تروریســم وجود دارد که درباره فرانسه هم مصداق 
پیدا می کند. کسانی که دست به انجام اعمال تروریستی می زنند یا به اتهام 
تروریســم بازداشت می شوند، به گروه های اجتماعی مختلفی تعلق دارند. 
بعضی از آنها برای دستگاه های اطلاعاتی کاملا ناشناس هستند. بعضی از 
آنها کسانی هستند که در گذشته به اتهام جرائم عادی بازداشت شده بودند 
اما بعدها کارشــان تکامل پیدا کرده و به سطح جنایت های هولناک رسیده 
است. نمی شود یک پرونده واحد برای تروریسم پیدا کرد. ولی ما باید قبل از 
آن مشکلاتی را تشخیص دهیم که به این تروریسم کمک می رساند و آن را 

تغذیه می کند. این مشکلات باید به سرعت برطرف شود.
اما بعد از هر اقدام تروریســتی در فرانسه بلافاصله انگشت اتهام به  �

سمت مسلمانان دراز می شود؟
درســت است. تا به حال در فرانسه همین طور بوده. ولی ما نباید در این 
دام بیفتیم. چون تروریست ها همین را می خواهند که مسلمانان و جامعه 
بین المللی در این دام بیفتند. چرا؟ چون می خواهند به مســلمانان بگویند: 

نگاه کنید. شما مطرود هستید. پس بیایید در کنار هم با غرب بجنگیم. 
پس آیا دولت فرانســه در این دام افتاده است؟ به خصوص با توجه  �

به حرف های فرانســوا اولاند یا طرحی که برای لغو تابعیت کسانی داده 
شد که در اعمال تروریستی دخالت داشته  اند.

من شــخصا با اینها مخالف هســتم. آن قانون هم یک اشــتباه فاحش 
بود. برای همین اســت که نتیجه نداد و شکست خورد. چون هیچ راه حل 
بی عیبی برای مقابله با تروریسم وجود ندارد. این روش ها افراد بی گناهی را 

که کاری با تروریسم ندارند، درگیر می کند.
فرانسه از مشکلات حاشیه نشینان رنج می برد. جاهایی که اکثرا عرب  �

یا آفریقایی نشین هســتند. در این مناطق ما شاهد فاصله های اجتماعی 
زیادی هستیم.

فرانسه هم مثل بقیه کشورهای اروپایی از مشکل ادغام نشدن اقلیت ها 
رنج می برد. یعنی به دلیل فقدان مساوات هنوز نتوانسته است این گروه ها 
را در خود حل کند. برای ریشــه کنی این بی عدالتی بایــد با تبعیض مبارزه 
کرد. باید در قوانین این مســاوات و برابری رعایت شود. اینها مواردی است 
که ما تــلاش می کنیم به آن دســت پیدا کنیــم. مــن آرزو می کنم دوباره 

جمهوری خواهان سر کار بیایند تا این برنامه ها را اجرا کنند. 
به نظر شما وضعیت کنونی حاشیه نشینان چگونه است؟ �

در بعضــی مناطق اوضاع بدتر هم شــده اســت. بی عدالتی و تبعیض 
عمیق تر شده و میزان فقر را افزایش داده است. هرطور شده باید جلوی این 
روند را گرفت. برای این کار، ما باید اول از مدارس شــروع کنیم. به گونه ای 
که همه کودکان وارد مدرســه شوند و بی سوادی و ضعف آموزش نداشته 

باشیم. باید برنامه هایی داشته باشیم که از ایجاد مساوات پشتیبانی کند. 
 اکثر پناهندگان در بخش حاشیه ها ساکن می شوند. ورود آنها به اروپا  �

اوضاع را بدتر نمی کند؟
همه می پرسند از پناهندگان باید استقبال کنیم یا آنها را به همان جایی 
که آمده  اند برگردانیم؟ مشــکل در خود پناهندگان نیســت. چون تا بحران 
سوریه وجود داشته باشد، گروه های بیشتری خواهند آمد. البته سوریه تنها 
نیست. لیبی، عراق و یمن هم شبیه آنجا هستند. تا این بحران ها تمام نشود، 

بحران پناهندگان نیز به اتمام نخواهد رسید.

اتحادیه اروپا موفق شد توافقی را دراین باره با ترکیه امضا کند. �
بــه نظر من این توافق هیچ مشــکلی را حل نخواهد کــرد. زیرا راه حل 
واقعی در برطرف کردن بحران هایی که گفتم، خلاصه می شــود. مقصودم 
این اســت که گروه های بیشتری از ســوریه، عراق و افغانستان تا زمانی که 
شــاهد اقدامات تروریســتی باشند، کشورشــان را ترک خواهند کرد و راهی 
کشورهای دیگر می شوند. باید این مشکلات را از سرچشمه حل کرد. وگرنه 
هر روز گروه های بیشــتری روانه اروپا می شــوند و به تبــع آن مصیبت های 
بشــری افزایش پیدا می کند. همچنین شــبکه های قاچاق بیشــتری فعال 
می شــوند چون در این میان ثروت های کلانی به دســت می آورند. همه این 
عوامل دســت به دســت هم می دهد تا همه جا را ناامن کند. پس باید به 

سراغ همان سرچشمه های اصلی رفت.
چطور؟ �

مثلا باید با نظام حاکم بر سوریه گفت وگو کرد. لازم نیست بگوییم پوتین 
در قلب بحران سوریه قرار دارد ولی با او هم باید گفت وگو کرد. 

اما خیلی ها می گویند بدون رفتن اسد مشکلات حل نمی شود؟ �
رفتن اســد یک ضرورت فوری نیســت. او درنهایت خواهــد رفت.  اما 

اولویت برای ما در شرایط کنونی پایان دادن به این فاجعه است.
به نظر شما سیاســت سوسیالیست ها در قبال ســوریه چگونه بوده  �

است؟
فعلا که فرانسه سیاست مشخصی ندارد.

مدت زیادی تا پایان دولت فرانســوا اولاند باقی نمانده. به نظر شما  �
عملکرد او چگونه بوده است؟ 

آمارهای بی کاری و اعتراضات اجتماعی به شــدت زیاد شده و هر بار ما 
شاهد بروز خشونت های بیشتر هستیم.

 قانون کار در فرانسه اعتراضات زیادی را به همراه داشت. انتظارات  �
شما دراین باره چه بود؟

این طرح از همان ابتدا دچار نواقص بزرگی شد. دولت اصلا دراین باره 
با کســی گفت وگو نکرد و به همین دلیل اســت که طرف های مقابل هم 
آن را نمی پذیرند؛ بنابراین تبدیل به یك پروژه توخالی شــد. به اعتقاد من 

دولت مجبور خواهد شــد در نهایت از آن عقب نشــینی کند. واقعیت این 
اســت که دولت باید دســت به یك اصلاحات عمیق در بــازار کار می زد؛ 
همچنین باید در نظام آموزشــی کشور تجدیدنظر مي شد تا مواردی که با 
مســاوات و برابری تناقض دارد از آن حذف شوند؛ همچنین ما در فرانسه 
مشــکل زندان ها را داریم؛ چون باید زندان های جدیدی ســاخته شــود و 
شــرایط بازداشــت بهبود پیدا کند. وضعیت فعلی تحمل ناپذیر است. به 
لحاظ سیاســی هم فرانســه باید بتواند جایگاه جهانی خــود را دوباره به 

دست آورد؛ الان این جایگاه کم رنگ شده است.
اگر شــما (به عنوان یك حزب می گویم) یك  بــار دیگر به کاخ الیزه  �

برگردید درزمینه سیاســت خارجی چه خواهید کــرد؟ چه تغییراتی را 
می شود از حزب شما انتظار داشت؟

بــه نظرم همه چیــز تغییر می کنــد. درحال حاضر فرانســه از صحنه 
سیاســی اروپا غایب است؛ همچنین در ســطح بین المللی حضور مؤثری 

ندارد.
به طور مشــخص در ارتباط با بحران سوریه چه تغییراتی می تواند  �

به وجود آید؟
بایــد پیشــنهاد جدیدی ارائــه کرد. بایــد طرف های درگیر بر ســر میز 
گفت وگوهــا بنشــینند؛ همچنین باید بــا پوتین گفت وگــو و نقش اروپا و 

فرانسه را دوباره پررنگ کرد.
 آیا برلین نقش پاریس را دزدیده است؟ �

نه؛ چون آلمان هم ضعیف شــده است. سوءتدبیر این کشور در مسئله 
بحران پناهندگان، به آلمان هم ضربه زد.

درباره ریاست جمهوری آینده، آیا شــما همچنان از نیکلا سارکوزی  �
در انتخابات مقدماتی حزب حمایت می کنید؟ ظاهرا قرار اســت این 

انتخابات ماه اکتبر آینده برگزار شود. 
نیکلا ســارکوزی تاکنون خود را نامزد نکرده اســت. بایــد تا ماه اکتبر 
(پاییز آینده) صبر کنیم تا ببینیم در مرحله مقدماتی چه کســانی از حزب 

جمهوری نامزد خواهند شد.
همه چیز امکان دارد

آیا این امکان وجود دارد که شما خودتان را برای ریاست جمهوری  �
فرانسه نامزد کنید؟ 

آرزوی من رسیدن روزی است که فرانسه بالاترین سطوح شایستگی اش 
را داشــته باشد؛ اما گروه اندکی در فرانسه هستند که هنوز این موضوع را 
درك نکرده  اند و نمی خواهند بپذیرند این کشور تغییرات زیادی کرده است. 
آنها حاضر نیستند این تغییرات را به رسمیت بشناسند. تا همین چند وقت 
پیش چه کســی می توانســت تصور کند یك زن برای ریاســت  جمهوری 
فرانســه نامزد شود؛ اما دیدیم که خانم سگولن رویال نامزد شد. حالا هم 
هیلاری کلینتون در ایالات متحده آمریکا نامزد شده است. کما اینکه آنگلا 
مــرکل هم در آلمان مقام صدراعظمی را دارد. تا همین اواخر چه کســی 
باور می کرد صادق خان شهردار لندن شود؟  به نظر من همه اینها تحولاتي 

استثنایی و فوق العاده است.
 آیــا انتظــار داریــد جبهــه ملــی فرانســه در انتخابــات آینده  �

ریاست جمهوری دست به یك کار فوق العاده بزند؟
همه چیز امکان دارد. سیاست به من آموخته است که تا آخرین لحظه 

هر چیزی امکان دارد؛ ازاین رو من هیچ سناریویی را بعید نمی دانم.
چه چیزی بــه این جبهه کمك می کند یا اجــازه می دهد این جبهه  �

چنین حضور نیرومندی در فرانسه داشته باشد؟
وقتی سیاست مداران به وعده هایی که داده  اند عمل نکنند، شهروندان 
از آنها ناامید می شــوند. آن وقت اســت که باید تــاوان آن را همه احزاب 
بدهند و مردم با رأی دادن به گروه های افراطی آنها را مجازات می کنند. آیا 
فکر می کنید کسانی که به جبهه ملی رأی می دهند به برنامه خاصی رأی 
می دهند؟ هرگز؛ آنها در اکثر مواقع به این دلیل رأی می دهند که از ســایر 

احزاب عصبانی هستند و می خواهند از آنها انتقام بگیرند. 
اگر حزب شما در انتخابات آینده پیروز شود، چه چیزی در سیاست  �

خارجی فرانســه به ویژه در رابطه با کشورهای خاورمیانه تغییر خواهد 
کرد؟

همــه چیز در جهــان در حال تغییر اســت. چه کســی تصور می کرد 
کــه ایران دوباره به عرصه بین المللی بازگردد؟ چه کســی می توانســت 
پیش بینی کند که عراق تجزیه شود؟ اساسا چه کسی انتظار به وجودآمدن 

گروهی مانند داعش را داشت؟ 
بنابرایــن همه چیز مي تواند تغییر کند. کشــورهای عربی درحال حاضر 
همه قربانی تروریســم هستند. بین آنها شــکاف به وجود آمده است؛ اما 
به جای برخورد با مســئله تروریسم به اختلافات داخلی خودشان اهمیت 
می دهند. به نظر من به نفع همه خواهد بود که کشورهای عربی در قبال 

این مسئله (تروریسم) یك موضع واحد بگیرند.
منبع: العربی الجدید 

رشیده داتی، عضو  پارلمان اروپا و  وزیر سابق دادگستری فرانسه:

راه حل سحرآمیزي براي حذف تروریسم وجود ندارد

وقتی سیاست مداران به وعده هایی که داده  اند عمل نکنند، شهروندان 
از آنها ناامید می شوند. آن وقت است که باید تاوان آن را همه احزاب 

بدهند و مردم با رأی دادن به گروه های افراطی آنها را مجازات می کنند. 
آیا فکر می کنید کسانی که به جبهه ملی رأی می دهند به برنامه خاصی 

رأی می دهند؟ هرگز؛ آنها در اکثر مواقع به این دلیل رأی می دهند که از 
سایر احزاب عصبانی هستند و می خواهند از آنها انتقام بگیرند

ترجمه: محمدعلى عسگرى

هارون یحیى


